
  

  

  

  اي كه پايانش خوش نبود شاهنامه

  »بررسي يك متن تاريخي دوره قاجاريه«

  : چكيده 

فتحعلي خان صباي كاشاني ملك الشعراي دربار فتحعلي شاه به دستور دومين پادشاه 

قاجار مأمور تدوين تاريخ جنگهاي اول ايران وروس در قالب مجموعه اي منظوم شنشمه نامه 

گرچه به رغم ادعاي سراينده اين مجموعه از معاصرينش، اين سروده ا.محصول اين مأموريت بود

نتوانست با سايرشاهنامه ها وبه ويژه شاهنامة فردوسي در زمينه هاي شعري وحماسي رقابت كند 

اما توانست نگرش رسمي دربار قاجار به كشور رسيد وجنگ با اين كشور را تاحدود زيادي نمايان 

 قمري سروده شد فقط سالهاي اوليه جنگ 1231 تا 1228صله سالهاي سازد، اين مجموعه كه در فا

يكي از دلايل اصلي اين امر . را تا مقطعي كه پيروزي نسبي براي ايرانيان حاصل شد، دربرمي گيرد

آن بود كه صبا مي خواست سرودة خود را در جايي به پايان برساند كه آخرش خوش باشد و واگر 

ايان مي رساند و شكست هاي ايران را يادآور مي شد شاهنامه اش تاريخ اين جنگ ها را به پ

  .پاياني خوش نمي يافت

  

   ايران ، روس ، جنگ هاي ايران وروس ، فتحعلي شاه ،فتحعلي خان صبا:كليد واژه ها 

  

شاهنامه .سروده هاي حماسي درميان ادبيات منظوم پارسي جايگاه ويژه اي دارند

امين اسطوره اي وتاريخي آنها مي توان در رأس اينگونه هاي فراواني را باتوجه به مض

اين قبيل آثار باتوجه به محتواي خود مي توانند به عنوان يكي از منابع . سروده ها جاي داد

جدا كردن مرز اسطوره وتاريخ وبه . مهم در پژوهشهاي تاريخي مورد توجه قرار گيرند

ندگان اين سروده ها دركنار مطابقت كنارنهادن خيالبافهاي شاعرانه برخي از پديدآور

مضمون آنها را با منابع هم عصرخود ،لازمه استفاه از آنها ، به عنوان يك منبع تاريخي مي 

درميان شاهنامه هاي پارسي ، سروده حكيم ابوالقاسم فردوسي چه از نظر ساختار .باشد

  دكتر يوسف متولي حقيقي

  استاديار گروه تاريخ

 بجنورددانشگاه آزاد اسلامي 
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هري تابناك مي شعري وچه از نظر مفاهيم اسطوره اي وتاريخ باستاني ايران همچون گو

توجه پارسي زبانان به اين منظومه حماسي باعث شده است تاكستان ديگري نيز .درخشد 

شهنامه نادري اثرميرزا . به تقليد از او منظومه هايي به نام شاهنامه وبا شاهنامه بسرايند

صادق تفرشي وشهنشاهنامه صبا سرودة فتحعلي خان صبا، ملك الشعراي دربار فتحلي شاه 

شهنشاهنامه صبا دربارة جنگهاي ايران در دوره . ر در زمره اين منظومه ها هستندقاجا

از آنجا كه .فتحعلي شا و به ويژه در مورد جنگهاي دوره يكم ايران و روس شده است

بررسي اين سروده مي تواند نمايانگر بخشي از نگرش رسمي دربارايران به يكي از نخستين 

  . وخاك باشد، پرداختن به آن سودمن به نظر مي رسديورش هاي استعماري به اين آب

فتحعلي خان متخلص به صبا از بازماندگان امراي دنبلي آذربايجان است كه نسب 

خود را با سي و يك يحيي بن خالد برمكي مي رساند اگرچه تاريخ ولادتش معلوم نيست، 

ي را  در همان جا سپري اما مطابق اقوال تذكره نويسان،دركاشان به دنيا آمده ودوران كودك

 يكي از شاعران –و بعد از آموزشهاي اوليه در سلك شاگردان صباحي بيدگلي . كرده است

درآمده و با توجه به  ذوق واستعداد خود وتحت تأثير اشعار استادش اقدام –معاصرزنديه 

وي به روزگار جواني و به وساطت عم فاضل وشاعر خود . به سرودن اشعاري نموده است

ه دربار فرمانروايان زنديه درشيراز راه يافته واشعار زيادي در مداح امراي زند و به ويژه ب

لطفعلي خان سروده است كه قصيده لاميه او در مدح اين شاه جوان از معروف ترين اين 

  .سروده ها به شمار مي رود

با شكست وسپس قتل فتحعلي  خان زند وحاكميت آقاي محمد خان قاجار برايران 

برخي به قتل .، بسياري از وابستگان دربار زنديه مورد غضب خواجه تاجدار واقع شدند

فتحعلي خان صباي كاشاني يكي از اين . رسيدند و بعضي نيز از ترس جان فراري شدند

فراريان بود كه از ترس جان ديواني را كه در مدح لطفعلي خان سروده بود از بين برده به 

درشيراز وي كم كم خود را به اين خان قجري ) فتحعلي شاه بعد(هنگام حاكميت باباخان 

نزديك كرد و بابا خان كه خود طبع شعرداشت واز ملايمت رفتار برخوردار بود ، او را 

مورد حمايت خود قرارداد و درعزيمت به تهران براي جلوس بربخت شاهي اين شاعر را 
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علي شاه قصيده غرايي با مطلع صبا در جشن تاجگذاري فتح.نيز ملتزم ركاب خود نمود

  : زيرسرود

  يكي به كاخ حمل شد يكي به گاه كيان   درآفتاب كزان تازه شد زمين وزمان 

اين قصيده سخت مورد پسند شاه واقع شد ودرنيجه كارصبا بالا گرفت به گونه اي 

حكومت قم . كه به اولقب ملك الشعرايي وعنوان خاني ومنصب احتساب الملكي داده شد

شان وكليد داري آستانه قم از ديگر مناصب اوبود وسپس با سمت پيشخدمت ونديم وكا

درآنجا حضور داشت و پس -قمري1338-مخصوص شاه روانه دربار شد وتاسال مرگش 

  )4.(از پنجاه ونه ويا شصت سال زندگاني درتهران بدرود حيات گفت

 خداوندنامه، عبرت از صبا به غيرازمثنوي شهنشاهنامه چند سروده ديگر به نامهاي

تذكره نويسان در مورد تعداد ابيات اشعار .نامه ،گلشن صبا وديوان صبا به جاي مانده است

رضاقلي خان درروضه الصفاي ناصري مجموعه ابيات او را .او با اختلاف سخن گفته اند

) 6(وديگري تعداد اشعار اورا چهارصد هزاربيت گفته است) 5(يكصدهزار بيت ذكر نموده

  .وه براين ادعا شده كه مثنوي هفت پيكروليلي ومجنون او در سفري مفقود گرديده استعلا

سخن سنجاني واز آن ميان معاصران صبا، سبك ومكتب شعري او را ستوده وبراي 

او به سبب بنيان نهادن مكتب جديد شعر واحياي نظم فارسي مقامي همچون رودكي 

ت درتذكره رياض العارفين درمورد مقام رضاقلي خان هداي) 7(وفردوسي قابل شده اند

قرن هفتصدسال است كه چنين سخن گستري درگيتي نيامده :(( ... ادبي صبا مي نويسد

وسالهاست كسي دم از همسري وي نزده جمعي از ارباب انصاف مثنوي وي را برمثنوي 

  )8.)) (حكيم فردوسي ترجيح نهند

وصاحب ) 9(ز فردوسي دانستهفاضل خان گروسي هم او را به لحاظ شعري برتر ا

مجمع محمود هم او را در قصيده ومثنوي همپايه انوري وفردوسي خوانده است ونوشته 

مرااعتقاد اين است كه تا اين پايه ومايه شاعري تا به امروز آشكارگرديده ودر نهان :(( 

  )10.))(آسمان نيز چنين صاحب قدرتي موجود نيست
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 به ويژه قصيده سرايي توانا بوده وبه لحاظ اگرچه صبا در سرودن انواع شعر و

كثرت اشعار وحوصله سخن سرايي درميان شعراي قاجار كم نظيراست اما، به نظر مي رسد 

خود صبا نيزگويندگان . نظرمعاصرانش درباره مقام شعري او تا حدي اغراق آميزباشد

 دربرابر خود ناميده وديگران را)) پيميرسخن(( همعصر خودرا چيزي نشمرده وخود را 

  :چون ذره درمقابل آفتاب تصورنموده است

  كرمك شبتاب درتاب وبه تاب است آفتاب  ا را نظم را جزوزن بايد نكته اي شهري

  درسهانوري است تادر احتجاب است آفتابي است     ديگران را باوجودمن وجودي مختف

ودن اشعارش وي حتي خود را با فردوسي وانوري مقايسه كرده وخود را در بديع ب

  :بالاتر از آنها دانسته است

  درباغ نظم آن دو، چوبيركديورم    داناي طوس ومرد ابيورد برسزاي 

  )11(درصورت بيان،گرازآنان مؤخرم    درمعني بديع وبه عزت مقدمم

صباكار ستايشگري را به خصوص درمورد فتحعلي شاه ازتمجيد وتعظيم گذرانده 

به گونه اي كه اوصافي مافوق بشري براي اوقايل شده وتاحد غلو و گزافه گويي جلو رفته 

  :است

 اين گهر آورده است آن مخزن مقفل كرده اند   *كس نظيرگوهرش درمخزن فطرت نيافت

  آسمانيست كش آثار الهي محور  *   آ فتابيست كش انوار خدايي پرتو   

  خدابود به بار خدايان بزرگ بار*   ابوالمظفر فتحعلي شه آنكه به حق    

   به ذات او صفات كبريايي       *    صفاتش مظهر ذات خدايي     

  )12( هست از صورت ومعني به خداوند جناس       *نشاه روانيست ازانك      جز شه

فتحعلي شاه نيز صبا را دربرابر اين همه ستايشها بي نصيب نمي گذاشته وجوايز 

كه فتحعلي شاه در برابر هربين از نويشه اند .وصله هاي فراواني به او بخشيده است

شهنشاهنامه كه بالغ برچهل هزار بيت تخمين زده شد، يك مثقال طلا به او بخشيده و 

دراينباره به صبا گفته است كه محمود غزنوي به فردوسي وعده داد وعمل نكرد، اما ما 

  )13(.بدون آنكه وعده اي داده باشيم وعده سلطان محمود را در مورد تو عمل كرديم
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گريبايدوف وزيرمختار روسيه هم در سفرنامه خود درخصوص صله بخشي 

فتحعلي شاه شاعر كه حدود شصت سال داردمردي : (( فتحعلي شاه به صبا نوشته است

است مؤدب ومتواضع وخوش صورت ، آهسته سخن مي گويدودوست دارد كه نقل 

  )14.)) (ادشاه به پاداش يك قصيده مشتي الماس دردهانش نه. حكايت كند

رضاقلي .در موردتعداد ابيات شهنشاهنامه بين تذكره نويسان اتفاق نظر وجود ندارد

ويحيي آرين پور دركتاب خود از صبا تا نيما، ) 15(خان هدايت در روضه الصفاي ناصري

اما عده اي نيز تعدادابيات آن ) 16.(تعداد ابيات اين منظومه را چهل هزار بيت ذكر مي كنند

نسخه چاپ شده  اين سروده تنها حدود پنجهزار ) 17.(ر بيت ذكر نموده اندهفتادهزا

  .اين سروده را فتحعلي شاه نامگذاري  كرده است) 18.(وپانصد بيت دارد

      شهنشاهنامه شهش كرد نام   به نامش چو اين نامه كردم تمام 

  )20( تامه نام آنبه فرمانش همايون نامه اي آراستم دلكش     كه از شاهنشه دوران شهنشه

تذكره نويسان، زمان سرودن اين منظومه را هنگامي دانسته اند كه صبا درركاب 

اينان اضافه . فتحعلي شاه ودرجنگهاي دوره يكم ايران وروس عازم منطقه جنگي شده است

ق فتحعلي شاده كه براي شركت درجنگ روانه آذربايجان . ه1238نموده اند كه درسال 

نيز با خود به اين سفر برده است، اما وي به علت بيماري درچند فرسخي شده بود،صبا را 

زنجان، ناچار شد به تهران برگردد و در همين بازگشت بود كه از طرف شاه مأمور شد تا 

اين . منظومه اي به وزن شاهنامه فردوسي و در مورد جنگهاي ايران وروس به نظم درآورد

ه صبا اين كار را  درمدت سه سال به انجام تذكره نويسان همچنين  نوشته ا ند ك

به پايان رسيد .  ق1228از آنجايي كه دوره اول جنگها در همين سال ) 21.(رسانيد

ومتعاقب آن عهدنامه ننگين گلستان به ايران تحميل شد، مي توانيم سال پايان سرودن 

مزمان با جنگ درنظر بگيريم واين بدان معناست كه اين منظومه ه.ق1231شهنشاهنامه را 

اين منظومه كه به گمان سراينده آن، حقيقت محض وتاريخ واقعي است، .سروده نشده است

هيچگاه به روزها وسالهاي وقوع حوادث اشاره نمي كند اما مضمون آن نشان مي دهد كه 

شاعر تنها حوادث سالهاي آغازين جنگ را دنبال كرده واز پرداختن به حوادث سالهاي 
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 جنگ و از آن ميان حوادث غم انگيز شكست سنگين وخفت بار دولت قاجار مياني وپاياني

وتحميل عهدنامه گلستان به ايران، خودداري كرده و كار را با بيان پيروزي سپاهيان ايران 

گنجه ، خراسان ، تركمنستان و سرزمين مجاور زودتر وبازگشت پيروزمندانه : درچهارجبهه 

مسلماً پرداختن به حوادث پاياني . ران، ختم كرده استفتحعلي شاه از آذربايجان به ته

جنگ از اعتبار حماسي منظومه او مي كاسته واگرصبا اين جنگ را تا آخرين لحظه وآخرين 

منظومه حماسي او مبدل به مرثيه اي غم افزا مي شد وتمام رشته . نتايج آن دنبال مي نمود

 ميرزا پنبه مي شدو شهنشاهنامه او هاي او در مورد مسائل همچون رويين تن بودن عباس

  . پاياني خوش نمي يافت- كه پايانش خوش است–برخلاف ديگر شاهنامه ها 

مضامين ابيات اين سروده ها تنها به جنگهاي ايران وروس محدود نشده، بلكه 

ابيات زيادي از آن به درگيريهاي ايرانيان با افعانان ،تركمانان ، حكام تركستان وحكام 

صبا در شهنشاهنامه درنظر داشته تا يك حماسه ملي مبتني .داخلي اختصاص داردشورشگر 

او در . برواقعيت بسرايد تا از اين طريق اشعار فردوسيي ونظامي از يادها وخاطره ها برود

وقابل سرزنش دانسته )) پيغاره(( سروده سخت به فردوسي ونظامي تاخته واشعار آنها را 

  .است

 فردوسي وپنج گنج نظامي را مبتني برافسانه وداستان وآن صبا از يك سوشاهنامه

هم در ستايش گيران وغيرمسلمانان دانسته واز سوي ديگر سروده خود را داستاني واقعي 

  . معرفي نموده است- فتحعلي شاه قاجار–ودروصف پادشاه اسلام 

  چه استاد گنجه چه داناي طوس     سزد گر روانشان بود در فسوس 

  كه او نامه مصطفي را دريد       يز را بركشيد يكي نام پرو

  ستايشگر آمد مغي چند را       يكي زنده كرد آيت زند را 

  سزد گرد كند دعوي خسروي      نظامي كه درگفته پهلوي 

  به نامش برآراسته پنج گنج       به دوران بهرام سربرده رنج 

اضل خان شاعران وتذكره نويسان درباري قاجاري همچون رضاقلي خان هدايت، ف

گروسي وصاحب مجمع محمود ، سروده صبا را برشاهنامه فردوسي ترجيح داده اند اما 
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گذشت زمان نشان داده كه سروده  صبا نه تنها با شاهنامه فردوسي قابل مقايسه نيست بلكه 

بهترين .به لحاظ ادبي وتاريخي ومضامين حماسي واسطوره اي به گرد آن هم نمي رسد

شاهنامه فردوسي درايران وخارج از . ونگي چاپ اين دو سروده استدليل اين ادعا ، چگ

ايران بارها وبارها و به زبانهاي مختلف ودر شمارگان بسيارزياد به چاپ رسيده وهزاران 

مقاله به زبانهاي مختلف دربار آن نوشته شده است واين درحالي است كه شهنشاهنامه 

رهندوستان و در شمارگان بسيار محدود به چاپ صبا تنها دوبار ، آن هم نه درايران بلكه د

  :عبدالحسين زرين كوب درباره صبا وسروده او نوشته است. رسيده است

سراينده كه خود ملك الشعراي دربار فتحعلي شاه و از نديمان وخاصان او بوده (( 

 با مبالغات شاعرانه تاريخ ممدوح خويش را نظم كرده و اين نكته هم از اعتبار تاريخي

گوينده با آنكه ممدوح وقهرمان . كتاب كاسته و هم به ارزش ادبي آن چيزي نيفزوده است

به ( ومرگ عم او آقا محمد خان را به عبارت ) جهاندار فتحعلي شاه ترك(كتاب خود را 

تعبير كرده است به تقليد از فردوسي اخبار وروايات خود را ) خاك اندرافتاد افراسياب

  )23.)) (فرانموده است) ردان گزارش ز دهقان بسيا(

آرين پور نيز درمقايسه بين اين دو منظومه ، تقليد صرف صبا از فردوسي را باعث 

چشم پوشيدن او از حقايق دانسته وسروده او را چيزي جز يك مديحه سربسته ندانسته 

همانگونه كه در اين سروده عباس ميرزا از رستم افسانه اي كوچكتر است، خود ) 24.(است

صبا نه توان آن را داشته كه مانند . اين سروده نيز از شاهنامه فردوسي حقيرتر است

فردوسي عنان قلم را به تخيل بسپارد ونه خود را موظف مي دانسته كه مانند بيهقي كاملاً به 

به همين سبب اثرصبا نه از نظر حماسه سرايي ارزشمنداست ونه به .درج حقايق اكتاف كند

در اين سروده عباس ميرزا مثل اسفنديار رويين تن ومانند سهراب  . لحاظ تاريخنگاري

داراي قدرت فوق العاده است كه زره مي پوشد، كمان به دست مي گيرد و با گرز و 

شمشير به دشمن حمله مي كند اما تاريخ حي وزنده فرياد مي كشد كه اين كارها از عباس 

پ وتفنگ به صحنه جنگ، شيوه نبرد تن به ميرزا به دور بوده و باتوجه به كشيده شدن تو

  )25.(تن از بين رفته است
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گويا نزد صبا نيز درپايان عمرش به ناتواني خود در رقابت با فردوسي پي برده  

  :مؤلف حديقه الشعرا در اين باره مي نويسد. است

از قضيه رحلتش قصه عجيب دارم و آن ، آن است كه چهار روز قبل از وفات (( 

زي برادر وكسان واولاد خود را خواسته ، صحبت از شعر درميان آورده و آنگاه خود ، رو

بعد ديگري را گفت از شاهنشاهنامه .بخواند ) پس (يكي را گفت از خداوند نامه ام بخوان 

پ از آن گفت شاهنامه فردوسي را هم بياوريد وبعضي از .پاره اي برخوان ، او نيز برخواند 

  :، گشودند واتفاقاً اول صفحه اش اين بيت بودحاضر كرده .آن بخوانيد

  اگربشنود نام افراسياب     شود كوه آهن چو درياي آب 

به محض شنيدن اين شعر حالش دگرگون شد همانا دريافت تفاوت اشعار خود را 

و بعد از چهار روز ... مبهوت ماند وحالت غشي براو روي داد وديگرتكلمي نكرد . با استاد

  )26.))(درگذشت

در هفتاد هزار بيت او اگر از مناقب آل رسول : اين نويسنده در ادامه مي افزايد

اين سروده به رغم اين ) 27.(هفت بيت كه يكي از سي هزار شاهنامه باشدنيست... بگذري 

همه كاستي كه درباره آن شمرده اند، باز هم يكي از منابع مفيد عصر فتحعلي شاه است 

ده نظر وعقيده رسمي دربار ايران درباره همسايه شمالي ومي تواند تا حدي بيان كنن

صفحات اول اين منظومه حمد وثناي خداوند ونعت پيامبر . وتحريكات نظامي آن باشد

است وبعد از آن ، مدح دويست بيتي فتحعلي شاه شروع مي ) ع(ومدح علي ) ص(

ظم وقا آن الاكرام وقايع فتوحات خاقان الاع: (( بخش اصلي متن اين عنوان را دارد .شود

خواب مشوش .)) السلطان الغازي فتحعلي شاه قاجار و سرآغاز داستان محاربه با روس 

  .فتحعلي شاه وخبرآوردن ارمنيان از حمله روسيان دنباله مطلب است

  زرشك زمين آسمان كاسته   زارمن كه ملكي است آراسته 

  به درگاه شه داد خواه آمدند    گروهي به درگاه شاه آمدند

  زجانهاي سوزان زدلهاي چاك     به كفشان يكي نامه دردناك

  سپاهي برآمد ز سالار روس   به تفليس از در به ريو وفسوس 
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  سوي گنجه رايت برافراختند    چو از كارتفليس پرداختند 

  )28(كه بومي تواند برآن نوحه خواند    كزين بوم ويرانه بامي نماند

  : روس دگرگون مي شود و مي گويدفتحعلي شاه بعد از شنيدن خبرحمله سپاه

  به جان رامش از دست كين آورم     كه از اين سپس تخت زين آورم 

  )29(كوانرا به پولاد برز آورم     در ودشت برتيغ وگرز آورم 

وي بعداز جمع آوري لشكر زهربوم وبر ماموريت مقابله با سپاه روس را به عباس 

  .ميررزا مي دهد

  كني زخون چو درياي خزران روان     ن زهر البرز كه تا در ايروا  

  سپردم تورا اي نبرده سوار   گزيدم زجنگ آوران سي هزار   

وديگر سرداران روسي ) 30(فرمانده اصلي سپاه روس در اين تهجم اشبخدر بود

  :عبارت بودند از 

  بلاد واباشيف لشكرشكن     سران سپه دژ گو و شيرژن   

   روزكين پيشروبه روسي سپه  كرهگين يل ، باكرستين گو  

بدين مرزآهسته « اشپخدر بعد از رايزني با سران سپاه روس به آنها مي گويد كه 

و آنها را به هوشياري در برابر سربازان » كه دارند شيران به ايران كنام « چون » بايد چميد

صبا در بياان قد وبالاي عباس ميرزا او را به . دعوت مي كند» آهنگر ضحاك كش « كشور 

 پسر چنگيز تشبيه مي كند ولي  در جاي ديگر او را شبيه منوچهر و بيرزابل معرفي مي تولي

به . اين گونه توصيف ها يك نوع دوگانگي را در اين سروده ايجاد نموده است. نمايد

عنوان مثال از يك سوابن جنگ را نبرد ايرانيان وتوانيان مي داند و از سوي ديگر قهرمانان 

 تشبيه - كه در تاري ايران چهره اي خوشنام نيست-به فرزند چنگيزشهنشه نامه خود را 

  : صبا در مورد تجاوزات روسها به عثماني مي  آورد . مي نمايد

  )31(بسي سوخته روم را مرز وبوم   بسي آتش افروخته در به روم 

اشاره  به نحوه آرايش سپاه ايران از ديگر موارد توجه صبا است كه نشان مي 

 سال 2500ي جنگي ايرانيان همان شيوه هاي جنگي است هردودت در حدود دهدشيوه ها
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در عين حال در نخستين رويارويي روسها شكست مي . پيش به آن اشاره كرده است

  :تلفات طرفين در اين درگيري عبارت بود از . خورند

  درآمد و ز ايران كم از بيست مرد    زنهصد فزون گرد روسي به گرد 

  :نيان را مغرور مي كند و آنان جشن سرو شادماني برپا مي كننداين پيروزي ايرا

  گزيدند بردشت كين بزم و سور     سران را به مغز اندر آمد غرور 

  .نتيجه اين غرور شكست ايرانيان در نبرد بعدي بود

در جاي جاي اين سروده تلاش مي شود تا از فتحعلي شاه شخصيتي بسيار شجاع 

 اما واقعيت نشان مي دهد كه اين پادشاه از ترس جان جرأت قهرمان ودلاور ارائه گردد

ن طرف تر بگذارد شايد ماجراي نكرد از چمن سلطانيه واحياناً حوالي رود ارس قدمي آ

 آقا محمدخان درمنطقه قفقازيه يكي از دلايلي باشدكه فتحعلي شاه را از ورود به اين قتل

  .منطقه باز داشته است

از آنجاكه بيان دلايل اصلي شكست سپاه ايران در رويارويي با روسها در شهنشه 

نامه ممكن نبوده ، صبا مجبور مي شود براي توجيه اين شكست ها از خوابهاي ديده 

 - كه ممكن است برخي از اين خوابها ساخته ذهن خود شاعر باشد–ونديده فتحعلي شاه 

ان را در يكي از نبردها، ربوده شدن نگين انگشتر مثلاً اوعلت شكست ايراني. كمك بگيرد

  )32.(فتحعلي شاه مي داند كه شاه دربيان يكي از خوابهاي خود به آن اشاره كرده بود

هنگامي كه نوبت به رويارويي فتحعلي شاه با اشپخدر مي رسد ، جنبه هاي 

،اين مطابق مضمون ابيات . حماسي و از سوي ديگر گزافه گوييها به اوج مي رسد

رويارويي نخستين ودر واقع آخرين جنگي است كه فتحعلي شاده شخصاً در آن حضور 

داشته باشد كه البته دراين مسئله نيز بايد شك كرد و شايد شاه قاجار در اين نبرد به صحنه 

  :درگيري نزديكتر از ساير نبردها بوده است

  گه كرد بر وي بگرديد حال     چون اشپخدر آن برز وبازويال 

  همي ژاله باريد برشنبليد     توانا تنش گشت لرزان چو بيد 

  :درنتيجه اين نبرد
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  سرافتاده ده در عرصه كارزار     زپولاد هندي زروسي هزار 

  جهان برجهان بينشان شد سپاه   هزيمت درآمد به روسي سپاه 

  :صبا در باره عظمت اين رويارويي مي سرايد 

   ام خامه زين داستان بسي رانده    بسي خوانده ام نام باستان 

  نه بشنيده گوش نيوشنده اي    نديدم چو اين اين رزم كوشنده اي 

  نيامد زاسكندر فيلقوس    چنين تركتازي بقنطاس روس 

يك بدگهر گردناپاك « اگرچه روسها بعد از اين شكست، شبانه و با راهنمايي 

زنند، با دادن ششصد شبيخوني به قلب سپاه ايران و به منظور قتل فتحعلي شاه مي » چهر

فتحعلي شاه نيز بعد از اين پيروزيها عزم پايتخت مي .كشته مجبور به عقب نشيني مي شوند

  :كند

  چنين رفت فرمان شاهنشهي    پس آنكه به فيروزي وفرهي 

  درفش كياني به اختر كشيد     به آهنگ ري بارگه بركشيد 

  گزيند جام مي آكندرا     به خون ريختن روزكي چند را 

ايت خيانت ابراهيم خليل خان جوانشير ، رهبر طايفه جوانشير وحاكم منطقه حك

خان جوانشير به اغواي دختركي . قراباغ نيز در اين سروده مورد توجه قرار گرفته است

ارمني كه جاسوس دست آموز روسيان بود آيين مسلمانيرا رها كرده و به كيش ترسايان 

  ))33.((درآمده وخود را به روسها فروخته بود

  به شوشي درآورد روسي سپاه     به ناچار آن پيرگم كرده را ه 

  تپه كرده پوشيده ناموس را     به خود داده ره لشكرد روس را 

  زترس جهاندار ترسا شده       برروسيان روي فرسا شده 

سرودن ساقي نامه اي در تهنيت نوروز و ذكر دادخواهي رعاياي خراسان از بيداد 

ايت كرمانيان از طايفه افغان وفرستادن سپاهياني به خراسان ، كرمان جماعت تركمان وشك

صبا در ادامه حكايت، لشكركشي امپراطور .وگيلان از ديگرموضوعات شهنشه نامه است

كه باعث گرفتار شدن او ) 34(روس به ايران را به حكايت خربط وشاهين تشبيه مي كند
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عباس ميرزا و سپس فتحعلي شاه به حركت مجدد . درمنجلابي خلاصي ناپذير شده است

سوي ارمنستان ومتعاقب آن خيانت ابراهيم خليل خان جوانشير ، مضامين ابيات بعدي  را 

وتجهيزات سپاه » سرداران سپاه نصرت همره« توصيف خيمه وخرگاه و . در برمي گيرد

  :درزمره اين مضامين است» آتش فشان ثعبان نشان «ايران همچون زنبورك هاي 

  چو تنين ز زنبور ودود وشرار     هردم ز زنبور شعله بار به 

  بجوشيد با اژدها در ستيز  توگويي بسي سرخ زنبور تيز 

اسماعيل بيگ دامغاني از پل خدا » يل دامغان«بخشي از سپاه ايران به فرماندهي 

  .آفرين گذشته و در آن سوي ارس در محلي به نام باغ جبرئيل با روسها  روياروي شدند

  به كين خواستن رايت افروختند   زآهنگ هم آگهي يافتندچو 

  شده خوك پيكردرفشش نگون      زيال ينارال جوشيد خون 

  تن افتاده برخاكشان چاك چاك    فكندند سرهاي روسي به خاك

در نبرد بعدي سپاه ايران و روس درمنطقه عسكران و در پاي قلعه شوشي با 

  :يكديگر روبه رو شدند

  چوپيل دمان وچو شيرژيان     تح خان يل دامغان وابوالف

  بريدند سرشان همه بي دريغ     نهادند برلشكر روس تيغ 

  پراكنده گشتند روسي گروه   زآهنگ شيران به هامون كوه 

عباس ميرزا در رويارويي ديگر، آهنگ حمله به بوالكونيك از سرداران روسي را 

  :دارد

  پيربرآراست لشكر كهن گرگ     آهنگ ناورد آن شرزه شير

  زيك مادر وده پدرشان نژاد    زدژخيم خوبان عقوبت داد

  نه آگه زنام ونه دانا زننگ  به آهنگ آن گوششان صلح وجنگ 

اين شاهزاده مطابق سروده صبا ابتدا ازبولكونيك تقاضاي جنگ تن به تن مي كند 

. نداما بولكونيك،به جاي خود گژاوند را راهي ميدان نبرد تن به تن با عباس ميرزا مي ك

  :عباس ميرزا در اين رويارويي انفرادي 
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  ززين تكاور به خاكش كشاند    عنان تكاور بپيچيد وراند  

  جهان پاك از آن ديو ناپاك كرد  به خنجر جگرگاه او چاك كرد 

عباس ميرزا پس از قتل گژاوندبا شنكاوه برادر پرخاشجوي او نيز رويارو مي شود 

  :تدو او را نيز به دنبال برادرش مي فرس

  ابرتارك مرد پرخاشگر     فرو كوفت آن گرز گاوسر 

  به جانش آفرين خواند كين آفرين     زتن سربريدش به شمشيركين 

بولكوكنيك بعد از قضايا دستور حمله عمومي صادر مي كند و خود نيز با عباس 

  :ميرزا درگير مي شود اما عباس ميرزا 

  د لخت لخت كه آن آهنين چرخ ش    چنان برسپركوفت گرزيش سخت 

  به يك زخم كوپال پيچيد روي     ملكزاده چون ديدكان جنگجوي 

  يكي چارپر ناوكش برگشاد     هم از نيمره گرد خسرو نژاد 

  يكي زخم كاري از آتش رسيد     به تن آهننين جوشنش بردريد 

عنوان بعدي اين .سرانجامن بولكونيك با تني رنجور از مقابل سپاه ايران مي گريزد

هنگ عباس شاه غازي از راه كوهسار قزاق به جانب ايروان و جنگهاي فراوان با آ«سروده  

صبا كه درسرتاسر . است» گراويچ روسي كه به ياري اشپخدر از تفليس به گنجه مي رفت 

اين سروده مترصد فرصتي است تا  داستان خود را در قالب مضامين شاهنامه فردوسي 

ده مي كند و مسير حركت عباس ميرزا از كوهسار به بريزد، دراين بخش نيز از فرصت استفا

جانب ايروان را به لحاظ سختي مسير حركتبه هفت خوان تشبيه وتقسيم مي كند با اين 

تفاوت كه رستم با آن همه شجاعت و با آن يال و كوپال وگرز چهل مني ومركي همچون 

 –ما قهرمان شهنشه نامه رخش نتوانست از همه خوانها عبوركند ودرخوان هفتم از پادرآمد ا

 با شجاعت تمام اين هفت خوان را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت –عباس ميرزا 

  : هفت خواني كه 

  .زخون سنگ آن لعل وبيچاره بود    ره هفت خوانش يكي جاده بود 
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خوان هايي كه صبا در مورد اين مسيرلشكركشي عباس ميرزا بر مي شمارد به قرار 

  :ذيل است

 : وجود شيران درنده : ل خوان او

 برآورد از شيرگردون نفير    به هربيشمه اش هول وهراي شير 

 :گياهان مزاحم : خوان  دوم

 نه ماري كزآن  باشد آيينه رنج    گياهش همه گرزه مارشكنج 

 :سنگها سخت و تيز:خوان سوم 

 درآن كوه بيجاده بيجاده رنگ     زخون مسافر به هرجاده سنگ 

 د راهزنان وجو: خوان چهارم 

 به هر هنگش آهنگ چرخ افكني     به هر راه آه در كمين رهزني 

 : غولان وديوان : خوان پنجم 

 به هربيشمه بنگاه پتياره ديو   به هر  دره ازناي غولا غريو

 :آب تلخ كشنده : خوان ششم 

 گوارنده آبش گزاينده زهر   چو پيچيده بينش غرنده نهر 

  :درختان شاخ درشاخ: خوان هفتم 

  به كردار نر اژدهاي دژم    درختانش را شاخ درشاخ هم 

 بعدازعبور از آنها به – عباس ميرزا -» جهانداركي «  با وجود اين هفت خوان 

  :سرزميني كه . سرزميني خرم پرگل و سبزه مي رسد 

  زمين خال خالش چو پشت پلنگ      زانبوهي لاله رنگ رنگ 

ب » ه روسي پلنگان جنگي هزار ك«در رسيدن به اين سرزمين خبر مي رسد 

  :روسهايي كه .سپهداري گراويچ به سوي گنجه حركت كرده اند 

  گرانجان و بي مغز وخاكي نهاد    بدانديش وخونخوار وناپاكزاد 

  به تفليس زي گنجه آورده رو    به فرمان اشپخدر جنگجوي 

  يكايكا زبيشه شدند آشكار       زدنباله لشكر شهريار 
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  به ايرانيان جنگ كردند ساز    ازان به گاز به كردار جنگي گر

  :عباس ميرزا خود و سپاهيانش را براي رويارويي آماده كرد و 

  نشستند برچرمه گام زن    به فرمانش مردان لشكرشكن 

  تكاور برآن روسيان تاختند   زشش سويلان تيغها آختنند 

  كه يك زخم تيغش دو را كرد چهار    گراويچ آنگه شد اگه زكار 

  فتادند يك بر دگر از دو سوي     ر چوگرگان دژخيم خوي دولشك

زدنبال تركان « وايرانيان نيز » شكت اندرآمد به ديوان روس « بعد از قتل گراويچ 

اشپخدر بعد ازاگاهي از اين شكست و  . آنها را تعقيب وتار ومار كردند» دژخيم خوي 

  :ديگر شكستهاي روسها اينگونه از شجاعت ايرانيان سخن گفت

  به بنگاه شيران گزيدن كنام     دم اژدها در سپردان به كام 

  به دريا شدن در به كام نهنگ    دريدن به كهسار چرم پلنگ

  نهادن به زنجير پاي زمان     گرفتن به تك بيشي از آسمان 

  كه يادش بود دشنه زهرگين     بسي آسانتر از ياد ايران زمين 

را روانه درگاه فتحعلي شاه مي كند شاهي صبا بعد از ذكر اين درگيريها ، دل و قلم 

  :كه 

  )37.(ولي تخت درتخت طاووس داشت    زشش سوي ناوردبا روس داشت 

اين چهار فتح » زپيروزي آمد نوندي چهار» « بردرگاه شهريار«در يكي از روزها 

نامه از عباس ميرزا ، شاهزاده محمد ولي خان حاكم خراسان ، ميرزا موسي منجم باشي 

 لشكرايران درگيلاس واسماعيل پيك دامغاني از ساحل رود ترتر بود كه همزمان با فرمانده

  .هم به دست فتحعلي شاه رسيد

» ارس«عباس ميرزا درفتح نامه خود از نجات دادن مسلمانان گنجه از چنگ 

وكوچانيدن مردم گنجه به سوي ايراوان وعبور از هفت خوان وقتل گراويچ سخن مي 

  :گويد

  هزارش زپي زردمويان روس     ي اباناي وكوس گراويچه روس
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  به گردن ايران سرجنگ داشت    زتفليس زي گنجه آهنگ داشت 

  بدين چاكرراستين شد دوچار     در آن ره به بخت جهان شهريار 

  يكي تيغ هنديش برسرزدم     همه لشكرش را به هم برزدم 

  برآوردم از گرزه ماران مار       به فر بلند اختر شهريار 

ده محمد ولي خان نيز در فتح نامه خوداز شكست سنگين تركمانان تكه به شاهزا

  :وسيله حسين قاجار خبر مي دهد

  به تركان شكستي درافتاد سخت     به نيروي شاهنشه نيك بخت 

  نه خرگاه به جا ماند ونه خرگهي    زتركان به نيروي شاهنشهي 

   همه زن گرفتار در پالهنگ    همه مردشان كشته دردشت جنگ 

ميرزا موسي منجم باشي هم دربار حمله كشتي هاي روسي به فرماندهي اباشيف 

براي اشغال گيلان و درگيريهاي ايرانيان با آنها وشكست آنها گزارشي تقديم حضورشاه مي 

  :نمايد

  به آهنگ ديلم فروكوفت كوس     وزانسو زمرداب سالارروس 

   نهادند روي به روسي دليران    به يكبار شير واوژنان از دو سوي 

  به هم درفتاده به دندان و چنگ در آن بيشه گردان چو شير و پلنگ 

  تشيف دلاور به نيروي شاه     درآويخت گردي درآن رزمگاه 

  سراز تن بريدم چون گوسفند     زسيصد فرون روسي پرگزند 

آخرين وچهارمين فتح نامه از سوي اسماعيل پيك دامغاني و از جانب رود ترترمي 

  .اشپخدر را بعد ازمحاصره ، مجبور به فرار و فتح را نصيب سپاه ايران كرده بودرسد كه 

  بلند اخترا ، آفتاب افسرا     زمين داورا ، آسمان كشور ا

  شد آگه زمنشور كيهان خديو    چودرعسگران پور داراي نبو

  برآن سوي اشپخدر كينه خواه    چنين داد فرمان كزايدر سپاه 

  فرو بند بردي ره بازگشت     شتزتركان جنگي درآن كوه ود

  به تازي نژاد و به هامون سپر     كشيدم سپاهي در آن كوه و در 
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  انوشه به هم درنوشتيم راه       ابا چير مردان ايران سپاه 

  چو درنده گرگان به آهنگ ميش     به آهنگ آن گرگ ناپاك كيش 

  كه جويند ايران سپه جنگ او     چو آگه شد آن روسي جنگجو 

  برآراست مطريسي از روس سنگ     د بردامن كوه جنگ زد از رو

  به آهنگ گوران دلاور چو شير      زپي شيرمردان ايران دلير 

  گشاديم رويين دژ كوهسار     به تخت چو رويين تن اسفنديار 

  زگرگان روسي فكنديم سر     بسان پلنگان در آن كوه و در 

  ر سوي گنجه رفت از ره كوهسا   شب تيره آن جادوي نابكار 

باري ، فتحعلي شاه بعد از دريافت اين فتح نامه ها ، براي هريك از چهار سردار 

خود پاسخ مناسبي مي فرستد، وعباس ميرزا را به تبريز فرا مي خواند ، اسماعيل بيك را 

مي كند، براي حاكم خراسان خلعت وپول مي فرستد، » صحرا ارمن «مأمور لشكركشي به 

مي بخشد و خود نيز به سوي تهران حركت مي كند و بدين گونه خراج يكساله گيلانيان را 

حوادث ذكر شده در . شرح حكايت جنگهاي ايران وروس در شهشه نامه به پايان مي رسد 

 تا 1218اين سروده تنها دربرگيرنده نخستين مرحله جنگهاي دوره اول ايران و روس از 

يز شامل نمي شود، چراكه در پايان  قمري استكه حتي بخشهاي پاياني اين مرحله ران1220

اين مرحله بود كه اشپخدر يا سيسيانف فرمانرواي روسيان در باكو به قتل رسيد واگر صبا 

حوادث را كمي بيشتر تعقيب مي كرد و به داستان قتل سيسيانف مي رسيد شايد برجنبه 

ها چهارگانه به هرحال صبا با خيز اين پيروزي . حماسي شهنشه نامه اش بيشتر مي افزود

وتوصيف جشنهاي پيروزي كه به دستور فتحعلي شاه درسراسرايران برگزار شده بود ، 

مسلماً اگر صبا ادامه حكايت . شهنشه نامه را با پاياني خوشتر از شاهنامه به پايان مي رساند 

غم انگيز اين جنگ را كه خود نيز شاهد آن بوده ، توصيف مي كرد نه تنها شهنشه نامه اش 

  )38.(اياني خوش نمي داشت، بلكه مبدل به مرثيه اي غم انگيز و دردآور مي شدپ
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  :يادداشت ها 

، با مقدمه ملك الشعراي بهار ، ) مجموعه اشعار (گلشن صبا . فتحعلي خان صبا -1

  5 خورشيدي ،ص 1312.بينا : كوهي كرماني ، تهران . به كوشش ح

: ،تهران )  ساليه ادب فارسي 150تاريخ (از صبا تا نيما . يحيي آرين پور -2

 20 خورشيدي ، جلد اول ، ص  1254كتابهاي جيبي ، 

ديوان اشعار صبا ، به تصحيح واهتمام محمد علي نجاتي . فتحعلي خان صبا -3

 54 و 53 خورشيدي ، ص 1341اقبال ، :تهران.

 بيت داشته كه بعد از قتل لطفعلي خان زند با مختصر 74اين قصيده در مجموع 

براي اطلاع بيشتر از چگونگي .تغييراتي مبدل به مدح فتحعلي شاه قاجار شده است 

 5  ، شماره 32ارمغان ، دوره » فتحعلي خان صبا«ابراهيم صفايي ، : تغييروتحول اين قصيده 

 167 ، ص 6و 

  22آرين پور ، همان جا ، ص -4

 1339تا ، بي : تهران . تاريخ روضه الصفاي ناصري .رضا قلي خان هدايت -5

  342 ،ص 9خورشيدي ، جلد 

 36 و 35ديوان اشعار ، ص . فتحعلي خان صبا -6

 خورشيدي ،ص 1364گنج كتاب ، : تهران .شعر درعصرقاجار .مهدي حميدي -7

19 

 1316كتابخانه مهديه ، : تهران .تذكره رياض العارفين .رضا قلي خان هدايت -8

 459 و 458خورشيدي ، ص 

 144ل پنجم ، شماره اول ودوم ، ص مجله يادگار ، سا-9

  28ديوان اشعار ، ص . فتحعلي خان صبا -10

 20ص .حميدي ، همان جا -11

 152،237،768، 111، 12ديوان اشعار ، ص . فتحعلي خان صبا -12

 36همان جا  ص -13
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 1945:  ، به نقل از كليات گريبايدوف ، لنينگراد 22آرين پور ، همان جا ،ص -14

 .ميلادي

 384 ، ص 9ج .تاريخ روضه الصفاي . ضا قلي خان هدايت ر-15

 .22آرين پور ، همان جا ، ص -16

 هزار بيت و 30در تذكره اختر تعدادابيات اين سروده  . 23همان جا ، ص -17

سيداحمد ديوان بيگي شيرازي ، :به نقل از .  هزار بيت ذكر شده است40درسفينه محمود 

 ، 1364زرين ، : ل وتحشيه دكتر عبدالحسين نوايي تهران خليفه الشعرا ، با تصحيح وتكمي

 971 ، 970جلد دوم ، ص 

متأسفانه دستيابي به نسخه خطي اين سروده براي تعيين تعداد ابيات آن و -18

 .مقايسه آن با نسخه چاپ سنگي مقدور نشد

به اهتمام ميرزا محمد شيرازي ملك .شهنشه نامه . فتحعلي خان صباي كاشاني -19

 4 ميلادي ، ص 1890كتاب ، بمبئي ، بي نا ، ال

 27 و 26حميدي ، همان جا ، ص -20

 22ص . آرين پور ، همان جا -21

 81 و 80ص . شهنشه نامه . صباي كاشاني -22

 1364اميركبير ، : تهران . عبدالحسين زرين كوب ، تاريخ ايران بعد از اسلام -23

 121ص 

 24آرين پور همان جا ، ص -24

 29 و 28ي ، همان جا و ص حميد-25

 980 و 970حديقه الشعرا ، جلد دوم ، ص . ديوان بيگي شيرازي -26

 همان جا ، همان صحفات -27

مضمون اين ابيات درواقع اشاره اي به حمله سيسيانف سردار روسي در سال -28

 . قمري به گرجستان است كه سرآغاز جنگهاي دوره يكم ايران و روس است1217
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مشابه اين ابيات را نيز از زبان فتحعلي شاه ودر ضمن آگاه شدن از اشعاري -29

ابيات زير         . حمله پاسكوويچ در جريان جنگهاي دوره دوم ايران و روس ، نقل كرده اند

 .نمونه اي از آنهاست

  كه شير از بيشه بگريزد   كشم شمشير مينايي 

  كه دود از پطر برخيزد    زنم برفرق بسكوويچ 

از عبداالله مستوفي ؛ شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي واداري دوره به نقل 

  33 ، ص 1 ، ج 1343زوار ، : قاجار، تهران 

 ، قتل 1754، تولد ) سيسيانف (منظور از اشپخدر همان ديمترتويچ تيستيانف -30

م ، شاهزاده گرجي وفرمانرواي نيروهاي روسي در قفقازيه بود كه در پشت ديوارهاي 1806

اشپخدر راتحريف شده كلمه روسي ايسپكتور به معناي . اكو به دست ايرانيان به قتل رسيدب

  .بازرس دانسته اند

منظور از روم در اين ابيات ، كشور عثماني است كه درجنگهاي متعدد -31

 .شكستهاي سخت را  از روسيان متحمل شده بود

ان را براي فتحعلي در اين خواب شاهانه آقا محمد خان علي شكست سپاه اير-32

 .شاه اينگونه توضيح ميدهد 

  وزان گردش چرخ درمشت تو     نگنيم كه بودي درانگشت تو 

  درانگشت خودكرد اهريمنش    ربود از تواهريمني ريمنش 

  :صبا درابيات بعدي توضيح مي دهد اين اهريمن ، همان روسها هستند 

 چونستوه اهريمنان ريمنند      كه ناپاكزادند واهريمنند 

محمد صادق وقايع نگار مروزي درخاطرات خود از جنگ يك ايران وروس -33

كه به نام آهنگ سروش يا تاريخ جنگهاي ايران وروس به چاپ رسيده درمورد علت به 

كيش ترسايان درآمدن ابراهيم خليل خان جوانشير وهمكاري او با روسها مسئله دلبستگي 

اين دختر با . سوس روسها بوده،مطرح مي كنداو به دختري ارمني به نام لكورا را كه جا

راهنمايي كشيش قراباغ بعد از دلربايي از آن پيرهفتاد ساله دوشرط را براي ازدواج خود با 
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حاكم قراباغ طرح مي كند يكي مسيحي شدن ابراهيم خليل خان وديگري سازش او با 

ربنجند سربه عشق پيري گ: روسها كه البته هردوشرط مقبول مي افتد وضرب المثل 

رسوايي زند ، مصداق پيدا مي كند و اين حاكم به شاه ايران خيانت مي كند براي اطلاع 

آهنگ سروش باتاريخ جنگهاي .محمد صادق وقايع نگار مرزي : ك .بيشتر از اين داستان ر

 110 تا 104 ، ص 1369: به كوشش اميرحسين آذر ، تهران . ايران و روس 

شاهين بدين گونه است كه خربط چون شكار كبك و) غاز (حكايت خربط -34

توسط شاهين را مي بيند خود سرزنش مي كند كه چرا تو دنبال كبك نيستي وفقط قورباغه 

 .شكار مي كني ولذا به دنبال كبي روان مي شود و در خلابي گرفتار وپايش بسته مي شود

ا به گرز و با آن كه ميدان جنگ صحنه كاربرد توپ وتفنگ است، باز هم صب-35

 .سپر كه در اين جنگ كاربردي نداشته مي پردازد

برخلاف بقيه خوان ها كه مي توان وجود آنها را به لحاظ موانع طبيعي توجيه -36

كرد، اين خوان پنجم كه در برگيرنده غولان وديوان است نمي تواند توجيه منطقي داشته 

 .باشد

اين مكان ) .شوشي(اه آباد تخت طاووس مكاني است بين رود ارس وقلعه پن-37

 . كيلومتري جنوب قلعه شوشي واقع شده است50در 

شايد صبا ادامه حكايت را نيز سروده باشد اما چون ملاك ما در بررسي شهنشه -38

  .نامه،نسخه چاپي آن است، نمي توانيم اظهار نظر ديگري در اين مورد بنماييم

  


